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  ميرويس ودان محمودی: فرستنده

  ٢٠١٨ اگست ١٠
  

  داستان غم انگيز گرامی ياد اعليحضرت  امان الله خان غازی،
 )!ايتاليا(محصل استقلال و ناجی آزادی ملی در غربت

  انگليس در افغانستانۀز زبان ديويد جونز نمايندا

  اپريل، لندن٢۶ م، ١٩۶٠سال ) پير بغدادی(د جونز يخاطرات ديو

 
 :انگليس برايش گفتم

 در کودکی کدام بازی را دوست داشتی؟

 اسپ سواری را: مرد به طرفم ديد و خنديد

 و سرش دوباره به پائين فرورفت

 :اد، يک قدم برداشت و به زبان پشتو برايش گفتميک لحظه نشسته بود و دوباره ايست

 گذاری؟ مھمان را تنھا می

 :با تعجب به طرفم ديد، چشمانش روشن شد او ذوق زده برايم گفت

 افغان ھستی؟
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 .کرد آمد و از دستم گرفت، ايستاد شدم، برای دقايقی مرا در آغوش گرفت او مرا رھا نمی

 نه من انگليس ھستم: برايش گفتم

 :گفتبرايم 

 .خيلی دور ھستند! انگليسھا و تکلم به زبان پشتو با اينقدر فصاحت! شوخی نکن

  :گفتم

.  را برايتان آورديمصدراعظم ۀ نزد شما به ارگ آمده بودم، سه نفر بوديم، نام١٩١٩ديويد جونز ھستم، در سال 

  خود در کابل بوديمۀخواستار فتوای چند نمايند

 : نشست، سر خود را چند بار تکان و اينطرف و آنطرف شور داددستان نفر سست شد، در پھلويم

 !کنيد انگليسھا در اينجا ھم رھايم نمی! آه

 :گفتم

 .جسد مادر خود را به ايتاليا آورديم، به يادم آمدی، به ديدارت آمدم. اکنون متقاعد ھستم، با سياست کاری ندارم

 :امان الله خان ايستاد، از دستم گرفت و با تبسم گفت

 .ی که يک پيرمرد افغان در يک ملک بيگانه، مھمانوازی خود را فراموش کرده بودئبيا خانه بريم، باز نگو

. کرد  کھنه زندگی میۀامان الله خان در يک خان.  تنگ قرار داشتۀاز پارک بيرون شديم، در پيش روی ما يک کوچ

ز کوچک و دو چوکی در اين اتاق وجود داشت و ديگر يک تخت، مي  کھنه،ۀيک قالينچ. يک اتاق کوچک بود. بالا رفتيم

در يک قسمت از اتاق کلمه نصب شده . ھر طرف ديدم، يک الماری کوچک مملو از کتاب بود. نشستم. ھيچ چيزی نبود

  .در نزديک تخت و در تاقچه يک جلد قران بالای يک جای نماز نيز مانده بود. بود

 :برای کسی گفت. صدايش را می شنيدم. ی بودئ اتاق دارای سوراخ ھاۀ کھنۀدرواز. امان الله خان بيرون رفت

 چی پخته کرده ايد؟

 :صدای خانم به گوشم رسيد که گفت

 !لوبيا

 .مھمان دارم قابلی پلو پخته کنيد

 :دروازه باز شد و امان الله خان دوباره به اتاق آمد و گفت

 .اتاق سرد است نزديک کلکين بنشين

امان الله خان بالای تخت نشست و . روشنی آفتاب بالای شانه ھايم قرار گرفت.  کلکين کش کردمچوکی خود را به طرف

 :خنديد

 .ًفکر کنم قبلا ھم ديده بوديم. ن شدم که دويد جونز ھستیئاکنون مطم

 :خنديدم

. م را مسلح ساختهمرد. دنکن گفتيد انگليس ھا در شمال افغانستان مداخله می.  شب خواستيدۀبلی، من و سفير را در نيم

يک ھفته بعد .  ساعت از افغانستان بيرون شود٧٢برايش گفتيد که در ظرف . سفير را برايش سپرديدۀ  شدءسند امضا

 .نمودیجاسوس انگليس ما را اعدام 

 .امان الله خان آه سرد کشيد

 .ای انگليسھا، وطنم را غرق ساختيد

 :خنديدم
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 .می رفتیخودت ھم مقصر بودی، بسيار به سرعت پيش 

 .به طرفم ديد و چيزی نگفت

  .دو گيلاس را از چای سبز پر کرد. پتنوس در دستش آمد. امان الله خان ايستاد.  اتاق تق تق شدۀدرواز

 :پيش کلکين ايستاد و گفت

 !آن اطفال بيرون را می بينی؟

 . را در پشت داشتند و بکس ھای مکتبدمی خنديدن. زدند در پائين اطفال پاک و صحتمند قدم می. ايستادم

 :امان الله خان گفت

روند، می خندند، تفريح دارند،  شناسند، مکتب می گرسنگی را نمی. کنند چوپانی نمی. کنند اين اطفال سرگين جم نمی

 ...مند ھستند و از زندگی لذت می برند تلويزيون می بينند، غم ندارند، صدای تفنگ را نشنيده اند، صحت

 :خاموش ايستاد و گفت

اکنون نشسته و پول تقاعد خود را .  سال در يک فابريکه کار کرد۴۵.  من استۀآن پير مرد نشسته در مقابل دکان ھمساي

 .تا دم مرگ نه گرسنه می ماند و نه ھم بی لباس. نه محتاج پسر و نه ھم نواسه است. گيرد می

کند  ی میئبيوه است اما آنقدر پول کما. م دارد ساعت زندگی آرا١۴کند، اما   ساعت کار می٨. آن زن جوان داکتر است

 .که به تمام نيازمندی ھای پسران خود مانند مکتب، صحت، لباس، تفريح وغيره رسيدگی نمايد

کوچه ھايش پخته است، به مکتب .  ساعت آب، برق و گاز دارد٢۴اما خانه ھايش .  شھر روم استۀر ترين منطقياين فق

 .ی از اين شھر گدا را نخواھی ديدا ھيچ گوشه در. و شفاخانه دسترسی دارند

 :دوباره به جای خود نشست وگيلاس چای خود را گرفت و گفت. خاموش شد

خواستم در زندگی خود يک افغانستان مترقی را  می. رفتم، چون زمان کم بود من به سرعت پيش می. درست ميگی

به . تعليم کسب نمايند. فقر را نشناسند.  آسوده و آرام داشته باشندکشوری که مردم آن به مثل اين مردم زندگی. ببينم

 کتابخانه بسازند و ،در خانه ھای شان به جای سنگر. خوب و بد را از ھم تفکيک کنند. حقوق خود و ديگران بفھمند

 .ديگران آنان را به نام اين و آن فريب ندھند

...... 

 :د و دوباره ايستادپ چای نوشيد و آه سرد کشيُک شخاموش شد، ي

در . ش فھميده و با تعليم بودنداما مردم. کسان شدتمام ايتاليا به خاک ي. ايتالوی ھا از جنگ جھانی دوم بيرون شدند

با ايشان . اما مردم کشورم بيسواد بودند. اکنون موتر و طياره می سازند.  سال دوباره ايتاليا را ايتاليا ساخت١٠ظرف 

 :خاموش شد، تبسم تلخ کرد. کردند م قناعت نمیھ گپ عادی ھمرادر ھر. خون دل خوردم

 خشم خود را کنترول کرده نمی. آنان ريل را ھنگام عبور در کابل ديده بودند. يک زمانی چند ريش سفيد نزدم آمدند

 .ش آتش است و شيطان ھم راننده اش است، خوراکگفتند به شھر آژدھای آھنی آوردی. توانستند

ن و اموال تجارتی خيلی ھا ابرايشان گفتم که ريل برای مسافر. يک دور زديم. در ريل نشستيم. ون رفتمبا ايشان بير

 آن ۀرانند. کند توسط ذغال سنگ کار می. برايشان گفتم که ريل از چوب و آھن ساخته شده است. مفيد، آسان و مفيد است

. گفتند ريل ايستاد، ھمان سخنان قبلی خود را تکرار میکه  ھمه چيز را با چشم خود ديدند، اما زمانی.... انسان است

  .شيطان سياه و اژدھای آھنی را نمی خواستند

.... مردم را بی دين می سازد... می گفتند در بين راديو شيطان ھای کوچک کوچک نشسته اند. خواستند راديو را نمی

 .خواھی با شيطان ھا گپ بزنی ، میمی گفتند که تو بی دين شده ای... تيلفون برايشان کفر مطلق بود
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 .ش بيسوادی بودلدانی چرا؟ دلي می... اين مردم حتا در خشت و ديوار پخته ھم شيطان را می ديدند

خواستم مردم را از تاريکی بيرون کنم، تا ھمه چيز را  می. مکاتب را ساختم. من بايد اين مشکل را حل می ساختم

  .بدانند

 ....گفتند  شيطان میۀاستند، چون آن را لانخو اما آنان مکاتب را نمی

 :گفتم

  بيسواد فرستادن دختران به ترکيه کاری درست نبود؟ۀکنی در ھمچو کشور و جامع اما فکر نمی

 : خود را چای پر کرد و آه سرد کشيدۀامان الله خان پيال

. فکر کردم. دادند  را از دست میزنان با بسيار مريضی ھای عادی زندگی خود. در تمام کشور داکتر زن وجود نداشت

من بايد در کشور خود داکتران . از کشورھای عربی پيشرفته بودند. در تمام کشورھای اسلامی ترکيه به نظرم خوب بود

 پوھنتون ھا، استادان، لابراتوارھا، کتابخانه ھا را خود به اين کشور فقير مانند افغانستان انتقال داده نمی. داشتم زن می

 ... .تمتوانس

ترکيه کشوری اسلامی . دانستم کاری خلاف شرعيت نمی. دختران و پسران را به ترکيه فرستادم. ی نبوداديگر چاره 

 . دخترانه، خوراک ھمه چيز آنھا جدا بودۀليليل. بود

 :گفتم

 . چادری چه نظر داری؟ خودت در کابل چادری را منع قرار دادیۀدربار

 : دادامان الله خان سر خود را تکان

 را من در ھيچ يک از کشورھای اسلامی ھمچو چادری آبی. مطالعه دارم. اما جھان اسلام را ديده ام. من عالم دين نيستم

 .مشکل اساسی مردم ما اين است که دين را با رسوم و عنعنات يکجا ساخته اند... ديدمن

ش را مفادات. گفتم ، مکتب و پوھنتون سخن میمن برايشان در رابطه به ساخت و احداث بند، فابريکه، سرک، پل، پلچک

  زن را پيش میۀلأ موضوعات مسۀاما اينھا در ھم... خواستم در اعمار آن از مردم ھمکاری می. گفتم برايشان می

 موتر ۀ که اگر موتر بيايد باز مردم از شيشدگفتن اما می. کردند به سرک پخته و آسايش رفتن در موتر توجه نمی. کردند

 .خانه و زنان ما را می بينندداخل 

 و اھميت پوھنتون و مکتب مانده می شدم، اما در اخير برايم می گفتند که دختران ما را به کفر و هاز تشريح کردن فايد

 . سوق ندهءفحشا

خواھی، ما زنان خود را  گفتند که تو عياشی می ، در جواب برايم میماز مفادات شفاخانه و داکتر برايشان می گفت

  بيرون رفتن از خانه بدھيم؟ۀطور اجازچ

 تغذی و زنان ضعيف ادويه می فرستادم، اما آنان او را آتش می زدند می گفتند که پاچا مخالف ازدياد ءبرای اطفال سو

 .شود که زنان ما ديگر اولاد نياورند اين ادويه باعث می. امت اسلامی است

ان ھمواره نام زنان را با پل، پلچک، بند، تلويزيون، راديو، من از آبادی و ترقی کشور صحبت می کردم، اما آن

 اين جا ھا زنان ما می آيند، مردم روی آنان را خواھد ۀمی گفتند که در ھم.... دادند پوھنتون، مکتب، شفاخانه ربط می

 روی لوچی، بی حجابی و ھمه چيز را به. آنان در رابطه به ھمه چيز بدبين بودند. ديد، و زنان ما بی بند وبار خواھد شد

 ....و عياشی زنان ربط ميداند

 .....امان الله خان زياد گفت، چشم ھايش از اشک پر شد و قطره قطره اشک ريخت

  اپريل، لندن٢۶ م، ١٩۶٠سال ) پير بغدادی(خاطرات ديود جونز 


